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تسهیل دسترسی به اسناد آرشیو ملی ایران

غلامرضا عزیزی1

در اصل بيست و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مفهوم آزادي بيان به رسميت 
مباني  به  آنكه مخل  آزادند، مگر  بيان مطالب  در  شناخته شده است: »نشريات و مطبوعات 

اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين ميك‌ند.«
در اصل 175 قانون اساسي نيز به موضوع آزادي بيان در صدا و سيما پرداخته شده است: 
»در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران،‌ آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي 

و مصالح كشور بايد تأمين گردد.«
كانون توجه اين اصل، معطوف به آزادي مطبوعات و آزادي بيان در صدا و سيما،‌ با دو قيد 

مخل‌نبودن به مباني اسلام و حقوق عمومي، است.
در ماده 5 قانون مطبوعات نيز به نوعي به حق مطبوعات در دسترسي به اطلاعات اشاره 
شده است. در اين قانون توجه به كسب و انتشار اخبار در عبارت زير بيان شده است: كسب و 
انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به‌منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد،‌ با 

رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.
اينها موادي از قانون اساسي و قانون مطبوعات بود كه به‌طور ضمني به حق دسترسي 
به اطلاعات اشاره داشت. اما جدي‌ترين اقدام در اين زمينه در ايران، تصويب قانون انتشار و 

دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل‌بر 23 ماده و 7 تبصره است.
اين قانون در ششم بهمن سال 1387 در جلسه علنی مجلس شوراي اسلامي تصويب شد 
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و در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تبصره ذیل ماده )۱۰( 
الحاق شد.

بر اساس اين قانون، هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن 
كه قانون منع ‌كرده‌ باشد.

همچنين بر اساس اين قانون استفاده از اطلاعات عمومي يا انتشار آن‌ها تابع قوانين و 
مقررات مربوط خواهد بود. بر اين اساس، هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه 
به‌وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده‌سازي آن براي انتشار تغييريافته است جلوگيري‌كند، 
مشروط به‌ آنكه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد كه در اين صورت تابع 

قرارداد بين آن‌ها خواهد بود.
بر اساس اين قانون، اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات 
خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضائي و البته اين امر نافي مسئوليت تهيه‌كنندگان 

و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نيست.
بر اين اساس، مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان 

ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.
قانون مذكور همچنين تصريح مي‌كند كه هر كي از مؤسسات عمومي بايد جز در مواردي 
دست‌كم  شهروندي  حقوق  و  عمومي  نفع  راستاي  در  است،  طبقه‌بندي  داراي  اطلاعات  كه 
به‌طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه )بيلان( خود را با استفاده از امكانات 
رايانه‌اي و حتي‌الامكان در كي كتاب راهنما منتشر سازند و در صورت درخواست هركي از 

شهروندان با اخذ هزينه تحويل دهند.
يا در زمرۀ  باشد و  به حريم خصوصي اشخاص  چنانچه اطلاعات درخواست‌شده مربوط 
اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست 

دسترسي بايد رد شود.
به  شده  درخواست  اطلاعات  ارائه  كه  مواردي  در  مكلفند  قانون  اين  مشمول  مؤسسات 
اموري چون امنيت و آسايش عمومي، پيشگيري از جرائم يا كشف آن‌ها، بازداشت يا تعقيب 
مجرمان، مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آن‌ها و اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور 

لطمه وارد مي‌كند از دادن آن‌ها خودداري كنند.
همچنين به‌منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در 
مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي 
اجرائي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت كلي بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگي ارائه 
اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگ‌سازي، ارشاد و ارائه نظرات 
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مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رئيس‌جمهور تشكيل مي‌شود.
بر اساس اين قانون، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با تريكب وزير فرهنگ 
و ارشاد اسلامي )رئيس كميسيون(، وزير ارتباطات و فنّاوري اطلاعات يا معاون ذيربط، وزير 
رئيس  ذيربط،  معاون  يا  مسلح  نيروهاي  پشتيباني  و  دفاع  وزير  ذي‌ربط،  معاون  يا  اطلاعات 
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور )معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور( يا 
معاون ذي‌ربط، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي 

و دبير شوراي عالي فنّاوري اطلاعات كشور تشكيل مي‌شود.
هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي دربارۀ او به 
منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند يا 
توضيحاتي درباره آن‌ها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسئوليت مدني جبران خسارت‌هاي 

واردشده را مطالبه كند.
و اما دسترسي به اسناد آرشيوي ملي ايران؛ نخستين‌بار در تيرماه 1362 »آئين نامه نحوه 
دسترسي به اسناد آرشيوي سازمان اسناد ملي ايران« در آرشيو ملي ايران به تصويب رسيد كه 
بر اساس ماده 3 كليه اسنادي كه براي هميشه به خزانه سازمان انتقال مييابد و مدت چهل سال 
تمام از تاريخ ايجاد آن‌ها گذشته است را قابل‌دِسترسي و مراجعه عموم اعلام كرد مگر در موارد 
الف: اسنادي كه افشاي آن‌ها به دلايلي مغاير با مصالح عمومي حفظ امنيت عمومي و منافع 
عامه مردم باشد. ب: اسنادي مربوط به افراد كه افشاي آن‌ها موجب تضييع حقوق اشخاص 
ذي‌ربط باشد. ج: اسنادي كه با تقاضاي كتبي رئيس مؤسسه انتقال‌دهنده دسترسي و مراجعه 
اداري  يا مصالح  منافع عامه مردم و  يا حفظ  به‌خاطر رعايت مصالح عمومي كشور  به آن‌ها 
سازمان انتقال‌دهنده براي مدتي بيش از چهل سال مذكور ممنوع يا محدود اعلام شده باشد.

در آئين‌نامه چنين در نظر گرفته شده بود كه اين اسناد بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و 
تأييد شوراي سازمان دسترسي به اسناد تابع مدت محدوديت يا ممنوعيتي خاص )حداكثر تا 

هشتاد سال( قرار داشته باشد.
اسناد  به  دسترسي  تسهيل  در  سازمان  رويكرد  به  توجه  با   1391 سال  در  آئين‌نامه  اين 
موردِبازنگري قرار و اصلاح قرار گرفت. همچنان كه اشاره شد بر اساس آئین‌نامه‌هاي قبلی، 
ايران  اسلامي  جمهوري  ملي  كتابخانه  و  اسناد  سازمان  آرشيوي  مخازن  در  موجود  اسناد 

حداقل پس از چهل سال )به‌جز در موارد خاص( در اختيار پژوهشگران قرار داده مي‌شد.
اين رويه در آرشيوها معمول است؛ بدين‌صورت كه دسترسی به اسناد آرشیوی، پس از طی 
یک دورة مشخص زمانی که در سیاست دسترسی مراکز آرشيوي آورده مي‌شود، امکان‌پذیر 
می‌باشد. پس از گذشت آن دورة زمانی، »تاریخ آزادسازی اسناد« فرا مي‌رسد. این محدودیت 
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دورة زمانی، در کشورهای مختلف، از پنج تا صد سال، متفاوت است. البته اين زمان‌ها، حداکثر 
زمان اعمال محدودیت نیست و بر اساس قانون و مقررات هر كشور، آرشیوها محدودیت‌های 
برای  مقرر  زمان  بر  افزون  اسناد،  به  کاربران  مراجعة  ممنوعیت  زمان  افزودن  برای  دیگری 

آزادسازی اسناد، پیش رو دارند.
اطلاع‌رسانی  وارد چرخه  توصيف،  و  تنظيم  از  بعد  اسناد  به‌عمل‌آمده،  با اصلاحات  اينك 
می‌شوند و امکان دسترسی برای مراجعان را دارد و نياز نيست حتماً چهل سال از تاريخ ايجاد 
آن گذشته باشد. البته اين آئين‌نامه موارد مستثني از اطلاع‌رساني را نيز مشخص كرده است. 
از جمله اعمال محدودیت برای اسنادی که محتوای آن‌ها به‌نحوی مربوط به مسائلي از قبيل 
و  عمومی  اخلاق  و  سلامت  عمومی،  نظم  یا  و  شخصی  مالی،  تجاری،  محرمانة  اطلاعات 

مواردی از این دست باشد.
این اصول نه‌تنها در آرشیوهای ملی که تقریباً در همة دستگاه‌ها و مؤسسه‌های کشورها 
از محدودیت‌های موضوع مادة 19 کنوانسیون  برای مثال یکی  موردِتوجه قرار گرفته است. 
بین‌المللی مدنی و سیاسی مصوب سال 1999 به حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و 

اخلاق عمومی باز می‌گردد.
اسناد پس از طي مراحل قانوني و اداري، به کلیه اتباع ایرانی قابل‌اِرائه است. اتباع خارجی 
هم با طی یک روال اداری كه در بيشتر آرشيوهاي ملي لحاظ مي‌شود، امکان دسترسی به این 

اسناد را خواهند داشت.
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